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  ايران حقوق در اطفال ويژه كيفري دادرسي
  )25/1/1396تاريخ تصويب   -  7/11/1395تاريخ دريافت (

  علي بدري
  مربي ، عضو هيأت علمي و مدرس دانشگاه پيام نور ، كارشناسي ارشد  

 
  :چكيده 
 به قضايي، و انتظامي مقامات با نوجوان و كودك تماس بدو از كه اطفال ويژه كيفري دادرسي

 ضرورت حيث از دارد، جريان او اتهام به رسيدگي خاتمه تا جزا، قانون با مغاير اعمال ارتكاب لحاظ
 .است فراوان اهميت واجد يشان، ا جرم وقوع از پيشگيري و تربيت و اصلاح انساني والاي هدف تأمين
 از. باشد مي بزرگسالان دادرسي شيوه با متعددي افتراق وجوه داراي نوجوانان و اطفال دادرسي شيوه
 ايجاد طريق از بايد دارند، فعاليت اطفال دادرسي در غالباً يا منحصراً كه قضاتي و پليس كه اين جمله
 شناسي جرم و اجتماعي مددكاري كودك، شناسي روان قبيل از مختلفي علوم با آموزشي هاي دوره

 تشكيل. گيرد انجام اطفال حريم حفظ با و غيرعلني كاملاً بايد دادرسي. باشند داشته كاملي آشنايي
 و مددكاري شناسي، روان پزشكي، علوم مختلف متخصصان نظر اظهار حاوي كه شخصيت پرونده
 يا طفل منش و شخيصت با مناسب واكنش اتخاذ منظور به كيفري پرونده كنار در است، شناسي جرم

  .دارد ضرورت نوجوان
  

  ، قضات ،  دادگاه اطفال ، دادرسي ، پليس  : واژگان كليدي
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  مقدمه
 دادرسي.ندارد مغايرتي اسلام، حقوق موازين با عرفي حقوق در اطفال، ويژه كيفريدادرسي  شيوه
 طرق نيز و متهمان محاكمه و مقدماتي تحقيقات تعقيب، جرم، كشف نحوه به ، عام مفهوم در كيفري
 تأمين هدف با شود، مي اطلاق احكام اجراي كيفيت و قضايي صالح مراجع در كيفري آراء به اعتراض
اهميت  و گرديده تدوين عمومي نظم و قضايي امنيت متهمان، دفاعي حقوق رعايت ديدگان، بزه منافع

 جرم ارتكاب صورت در نوجوانان و اطفال اسلام، حقوق و عرفي كيفري حقوق مطابق .زيادي دارد
 نوسازي و تربيت و تعليم متعالي هاي هدف به وصول ضرورت ليكن هستند، كيفري مسؤوليت فاقد

 ديدگان، بزه خسارت جبران و قضايي امنيت تأمين و آنان جرم تكرار از پيشگيري و منش و شخصيت
 و پيگيري را جرم ارتكاب موضوع مزبور، اهداف تأمين در كشورها قضايي نظام كه كند مي ايجاب
 منسجم قواعدي مجموعه به اطفال ويژه دادرسي .نمايند اتخاذ علمي اصول بر مبتني جزايي واكنش
 تماس بدو از بايد دادرسي نحوه و مقدمات تحقيقات تعقيب، جرم، كشف زمينه در كه شود، مي گفته

 خاتمه تا قانون، با مغاير اعمال ارتكاب لحاظ به قضايي و انتظامي مقامات با نوجوان و كودك
 رعايت نوجوانان، و كودكان عالي منافع حفظ انساني والاي هدف تأمين منظور به او اتهام به رسيدگي

 براي بزرگسالان از متمايز اي شيوه»  قضا« مبحث  اماميه فقهي كتب به مستند اسلام، حقوق در.گردد
 1389 ، حلي ؛ محقق125-61 ص ،3 ج تا، بي العاملي، الجبعي( است نگرديده مقرر اطفال به رسيدگي

 شخصيت، تكريم به اكيد سفارش بر مبتني كه فراواني احاديث به توجه با ليكن) 122-72 ص ،4 ج ، ه
 حيات زمان و نطفه انعقاد از پيش زمان از حتي كودكان، احسن بنحو نگهداري و آموزش و تربيت
 است موجود حديث معتبر كتب در عقل، كمال سن به رسيدن و تولد دوران تا مادر رحم در جنيني

 ويژه عرفي كيفري دادرسي اصول كه رسد مي نظر به ،)222-94 ص ،15 ج ،  ه 1399 عاملي، حر(
 قانون با معارض كودكان عالي مصالح حفظ و تربيت و تعليم مقدس هدف به وصول منظور به ، اطفال
 باشد مي ايشان از مضار دفع و منافع جلب متضمن و) 152-52ص ،1378 دانش،( است شده بيني پيش

  .ندارد اماميه وفقه اسلام حقوق موازين با مغايرتي است، برخوردار ذاتي حسن از و
  :بررسي موضوعي پژوهش :بخش اول

يكي از مسائل ناراحت كننده امروزه كه توجه بسياري از محققان ، جامعه شناسان ، روانشناسان را به 
ارتكاب بزه توسط اطفال  . خود اختصاص داده ، موضوع جرم اطفال ، نوجوانان و جوانان بزهكار است 

تكامل صنعتي و مادي  ، نوجوانان و جوانان را ناشي از اين مي دانند ، همانطور كه بشر بسوي پيشرفت و
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عده اي .  پيش مي رود از معنويات فاصله مي گيرد و به سوي قانون شكني و تبهكاري گام بر مي دارد
ديگر علت اين پديده را سستي اعتقادا ت ديني و مذهبي دانسته و بر اين باور هستند كه علم، ايمان ، 

و   ،ده همانند ، خود پرستي ،حب دنياعمل صالح موجب رشد انسان ها فراهم مي كند و اخلاق نكوهي
تكبر سبب مي گردد كه انسان از رشد و كمال باز مانده و در نهايت به تبهكاري و ارتكاب گناه روي 

شايد بتوان گفت كه . هستند افرادي كه جنگ را از علل و عوامل مؤثر بر بزهكاري مي دانند.مي آورد
ن و جوانان سعي دارند خود را هرچه زود تر به نوجوانا. قرن حاضر، قرن اضطراب و سرعت است 

اما مي توان  به اين باور بود كه فقر اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي . مقصد خيالي مورد نظر خود برسانند
مسأله . يكي از مهم ترين عوامل بزهكاري نوجوانان و جوانان در كشورهاي در حال توسعه مي باشد

. ه هميشه كشورهاي جهان توجه خاص به آن مبذول مي دارند به قدري اهميت دارد ك) بزهكاري(
آمارهاي منتشره حاكي از آن است كه با وجود وضع زندگي و معيشتي و بهداشتي در جهان ميزان 

و در هر جامعه اي  نيزنوع آن . ارتكاب جرايم نوجوانان و جوانان با سرعت بيشتري رو به افزايش است 
: نوع بزه رايج است ،كه برخي از آنها عبارتند از  30در ايران حدود با جامعه  ديگر متفاوت است 

ولگردي -مزاحمت-خيانت در امانت ، سرقت از خانه-دروغ گويي مداوم-غيبت از مدرسه
حمل و فروش مواد مخدر، شرب خمر، بزهكاري در اجتماع ابتدا -تخريب-وگدايي،ايجاد حريق

هاي سني مذكور به موجب آمار منتشر از ه گردد كه، گرودامنگير گروه سني نوجوانان و جوانان مي 
 .طرف مقامات ذيصلاح بيشترين مرتكبين بزه هاي اجتماعي را تشكيل مي دهند

دسته اول راكساني تشكيل مي :بزهكاران را مي توان در يك تقسيم بندي به دو گروه تقسيم كرد 
يخي هستندكه دراقيانوس شناور دهند كه موردشناسايي قرارگرفته ومانند قسمت نمايان كوه 

هستندودسته دوم راكساني تشكيل مي دهندكه مورد شناسايي قرارنگرفته ومانند قسمت ديگركوه يخ 
 .در مثال هستند كه در زير آب حجم واندازه ي آن مشخص نيست 

  :دادرسي ويژه اطفال ضرورت ، اهداف و اهميت :بخش دوم
 :اهداف اين طرح عبارت است از   

حقوقي وقانون مجازات اسلامي -رسي ديدگاه قرآن و اسلام واحاديث وروايات وكتب فقهيبر - 1
 در مورد بزهكار و مجرم 

 بررسي جايگاه جرم و بزه درفقه وحقوق اسلامي - 2

 بررسي آثار مخرب آن در اجتماع -3 

 

  مقدمه
 دادرسي.ندارد مغايرتي اسلام، حقوق موازين با عرفي حقوق در اطفال، ويژه كيفريدادرسي  شيوه
 طرق نيز و متهمان محاكمه و مقدماتي تحقيقات تعقيب، جرم، كشف نحوه به ، عام مفهوم در كيفري
 تأمين هدف با شود، مي اطلاق احكام اجراي كيفيت و قضايي صالح مراجع در كيفري آراء به اعتراض
اهميت  و گرديده تدوين عمومي نظم و قضايي امنيت متهمان، دفاعي حقوق رعايت ديدگان، بزه منافع

 جرم ارتكاب صورت در نوجوانان و اطفال اسلام، حقوق و عرفي كيفري حقوق مطابق .زيادي دارد
 نوسازي و تربيت و تعليم متعالي هاي هدف به وصول ضرورت ليكن هستند، كيفري مسؤوليت فاقد

 ديدگان، بزه خسارت جبران و قضايي امنيت تأمين و آنان جرم تكرار از پيشگيري و منش و شخصيت
 و پيگيري را جرم ارتكاب موضوع مزبور، اهداف تأمين در كشورها قضايي نظام كه كند مي ايجاب
 منسجم قواعدي مجموعه به اطفال ويژه دادرسي .نمايند اتخاذ علمي اصول بر مبتني جزايي واكنش
 تماس بدو از بايد دادرسي نحوه و مقدمات تحقيقات تعقيب، جرم، كشف زمينه در كه شود، مي گفته

 خاتمه تا قانون، با مغاير اعمال ارتكاب لحاظ به قضايي و انتظامي مقامات با نوجوان و كودك
 رعايت نوجوانان، و كودكان عالي منافع حفظ انساني والاي هدف تأمين منظور به او اتهام به رسيدگي

 براي بزرگسالان از متمايز اي شيوه»  قضا« مبحث  اماميه فقهي كتب به مستند اسلام، حقوق در.گردد
 1389 ، حلي ؛ محقق125-61 ص ،3 ج تا، بي العاملي، الجبعي( است نگرديده مقرر اطفال به رسيدگي

 شخصيت، تكريم به اكيد سفارش بر مبتني كه فراواني احاديث به توجه با ليكن) 122-72 ص ،4 ج ، ه
 حيات زمان و نطفه انعقاد از پيش زمان از حتي كودكان، احسن بنحو نگهداري و آموزش و تربيت
 است موجود حديث معتبر كتب در عقل، كمال سن به رسيدن و تولد دوران تا مادر رحم در جنيني

 ويژه عرفي كيفري دادرسي اصول كه رسد مي نظر به ،)222-94 ص ،15 ج ،  ه 1399 عاملي، حر(
 قانون با معارض كودكان عالي مصالح حفظ و تربيت و تعليم مقدس هدف به وصول منظور به ، اطفال
 باشد مي ايشان از مضار دفع و منافع جلب متضمن و) 152-52ص ،1378 دانش،( است شده بيني پيش

  .ندارد اماميه وفقه اسلام حقوق موازين با مغايرتي است، برخوردار ذاتي حسن از و
  :بررسي موضوعي پژوهش :بخش اول

يكي از مسائل ناراحت كننده امروزه كه توجه بسياري از محققان ، جامعه شناسان ، روانشناسان را به 
ارتكاب بزه توسط اطفال  . خود اختصاص داده ، موضوع جرم اطفال ، نوجوانان و جوانان بزهكار است 

تكامل صنعتي و مادي  ، نوجوانان و جوانان را ناشي از اين مي دانند ، همانطور كه بشر بسوي پيشرفت و
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  يافتن علل و زمينه هاي بروز بزهكاري در اطفال و نوجوان- 4
  پيدا كردن راه هايي براي پيشگيري و درمان-5 
 .بررسي دادرسي كيفري ويژه اطفال درحقوق ايران  -6 

پس اين پژوهش بر آن است كه هر يك از مفاهيم و بحثهاي مطرح شده در قسمتهاي مختلف   
هكاري جرم و بز. تحقيق را كه هر كدام مي تواند به عنوان هدف مطالعاتي باشد مورد بررسي قرار دهد

چون اديان و آيين هاي . مانند ساير پديده هاي اجتماعي داراي پيشينه اي پرفراز و نشيب است
و از طرف ديگر اين قوانين . گوناگون هر كدام قوانين و مجازاتهاي ويژه اي را براي آن برشمرده اند

ان و جوانان قشر از آنجايي كه نوجوان. در جامعه هاي مختلف به شكل هاي مختلفي تبلور يافته است
نجايي كه جرايم ارتكابي توسط جوانان و آعظيمي از جمعيت جامعه ما را تشكيل مي دهند و از 

نوجوانان روز به روز در حال افزايش است و نيز به دليل اينكه كنترل پدر و مادر بر روي فرزندانشان به 
ه ريزي عظيم و منسجمي در خاطر مشغله كاري و زندگي روز به روز در حال كم شدن است ، برنام

دراز مدت را نياز مند است كه بتوانيم به تشخيص علل و زمينه هاي بروز بزهكاري در اين قشر مهم كه 
شرايط سني و رواني آنها ، انها را از ديگر اقشار جامعه جدا مي كند ، راههاي پيشگيري مناسب و 

  .نهايتاً درمان مناسب را در مورد آنها به كار برده شود
  : بزهكاري اطفالتاريخچه :بخش سوم

بحث بزهكاري ، عمري به طول تاريخ بشر دارد ؛جرم وبزه مانند ساير پديده هاي اجتماعي داراي   
چون اديان و آيين هاي گوناگون هر كدام قوانين ويژه اي را براي آن . پيشينه اي پرفراز و نشيب است

.  بلور يافته استو از طرف ديگر اين قوانين در جامعه هاي مختلف به شكل هاي مختلفي ت. برشمرده اند
  :  بنابراين در اينجا ما بادو تاريخچه روبرو هستيم 

است كه به صدر اسلام باز مي گردد كه احكام و مجازاتها توسط ) جرم ( تاريخچه خود :  اول    
 .بر مجرمين اجرا مي شد ) ع(و ائمه اطهار ) ص(پيامبر 

كه نظر اين . ن هم به ايام قديم بر مي گردد تاريخچه بزهكاري اطفال و نوجوانان است ،كه اي: دوم   
نگارش تكيه بر هر دو نوع تاريخ است كه طي آن به بررسي بزهكاري اطفال و نوجوانان ودادرسي 

  .كيفري ويژه آن از منظر فقه و حقوق موضوعه مي پردازد 
  : ديده بزه و بزهكار نوجوانان و اطفال:بند اول

رواني و جسمي انسان  –سلامتي روحي . طفوليت دوران پايه گذاري شخصيت انسان است  
ناتواني جسماني و عقلاني كودك ايجاب مي . اين دوران دارد دنوابستگي قوي به چگونگي گذران
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نهادها و قوانين حمايتگر . كند كه قانونگذار حمايتهاي خاص خود را مبذول اين گروه از جامعه نمايد
وجود اين حمايتها از اقشار ضعيف . جبران ناتواني كودك در حفظ حقوق خويش است در جهت

جامعه مثل زنان، زندانيان، آوارگان، پناهندگان نيز احساس مي گردد؛ اما آنچه اهميت اين گونه 
حمايتها را در خصوص كودك پر رنگتر مي نمايد، شكل گيري وجود انسان و ابعاد شخصيتي وي در 

حفظ قداست و ارزش دوران كودكي بر عهده آحاد حكومتگران است و  .ز زندگي استاين مرحله ا
وظيفه قانونگذار در جهت بخشيدن قدرت اجرايي به بايدها و . قانونگذار نيز در اين زمينه سهمي دارد

نبايدها، وضع مقرراتي براي حفظ حقوق افراد جامعه است و حيطه بررسي ما در اين مقاله، بررسي 
ار جزايي ايران در حفظ حرمت بايدها و نبايدها و اعطاي قدرت اجرايي به آنها ذموفقيت قانونگميزان 

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسيله نيل به اين هدف، .در زمينه حقوق كودك است
مكاتب فكري در دورانهاي مختلف، . مجازات، يعني واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه است

هداف متعددي براي مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افكار مكتب اجتماعي نوين، اين نظر ا
پذيرفته شده است كه مهمترين هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذيرش هنجارهاي 

حال سؤال اين است كه حقوق جزا چه تدابيري در جهت   .اجتماعي و تطبيق وي با اين هنجارهاست
باوراندن هنجارهاي اجتماعي به كودكان انديشيده و چگونه مي خواهد كودكان را از قرباني جرم 
شدن دور نگه دارد؛ به عبارت ديگر، راهكارهاي مقنن جزايي ايران در جهت جلوگيري از قرباني جرم 

 مي تواند باشد؟ شدن كودك و اصلاح كودكان بزهكار چه

  : بزهكار كودك خصوص در ايران موضوعه قوانين:بند دوم
عنصر «، وجود دو عنصر مادي و معنوي لازم است؛ اگر چه اكثر حقوقدانان،  براي تحقق جرم  

؛ اما اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بعنوان ركني  39را نيز در رديف اركان جرم شناخته اند » قانوني
بلكه هم عنصر مادي و هم عنصر رواني، مبتني بر . موازي اركان مادي و معنوي قابل طرح نمي باشد

.  40قانون هستند و رابطه بين عنصر قانوني و دو عنصر مادي و معنوي يك رابطه طولي است نه عرضي
يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است، براي احراز به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود 

مجرميت بزهكار كافي نيست، بلكه او بايد از نظر رواني، يا به ارتكاب جرم انجام يافته عمد و قصد 
، يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بي آنكه قصد منجزي بر ارتكاب )جرايم عمومي(داشته باشد 

                                                            
  .  174، ص 1، ج 1371صانعي،  .1
 . 53، ص 1378صادقي،  .2

  يافتن علل و زمينه هاي بروز بزهكاري در اطفال و نوجوان- 4
  پيدا كردن راه هايي براي پيشگيري و درمان-5 
 .بررسي دادرسي كيفري ويژه اطفال درحقوق ايران  -6 

پس اين پژوهش بر آن است كه هر يك از مفاهيم و بحثهاي مطرح شده در قسمتهاي مختلف   
هكاري جرم و بز. تحقيق را كه هر كدام مي تواند به عنوان هدف مطالعاتي باشد مورد بررسي قرار دهد

چون اديان و آيين هاي . مانند ساير پديده هاي اجتماعي داراي پيشينه اي پرفراز و نشيب است
و از طرف ديگر اين قوانين . گوناگون هر كدام قوانين و مجازاتهاي ويژه اي را براي آن برشمرده اند

ان و جوانان قشر از آنجايي كه نوجوان. در جامعه هاي مختلف به شكل هاي مختلفي تبلور يافته است
نجايي كه جرايم ارتكابي توسط جوانان و آعظيمي از جمعيت جامعه ما را تشكيل مي دهند و از 

نوجوانان روز به روز در حال افزايش است و نيز به دليل اينكه كنترل پدر و مادر بر روي فرزندانشان به 
ه ريزي عظيم و منسجمي در خاطر مشغله كاري و زندگي روز به روز در حال كم شدن است ، برنام

دراز مدت را نياز مند است كه بتوانيم به تشخيص علل و زمينه هاي بروز بزهكاري در اين قشر مهم كه 
شرايط سني و رواني آنها ، انها را از ديگر اقشار جامعه جدا مي كند ، راههاي پيشگيري مناسب و 

  .نهايتاً درمان مناسب را در مورد آنها به كار برده شود
  : بزهكاري اطفالتاريخچه :بخش سوم

بحث بزهكاري ، عمري به طول تاريخ بشر دارد ؛جرم وبزه مانند ساير پديده هاي اجتماعي داراي   
چون اديان و آيين هاي گوناگون هر كدام قوانين ويژه اي را براي آن . پيشينه اي پرفراز و نشيب است

.  بلور يافته استو از طرف ديگر اين قوانين در جامعه هاي مختلف به شكل هاي مختلفي ت. برشمرده اند
  :  بنابراين در اينجا ما بادو تاريخچه روبرو هستيم 

است كه به صدر اسلام باز مي گردد كه احكام و مجازاتها توسط ) جرم ( تاريخچه خود :  اول    
 .بر مجرمين اجرا مي شد ) ع(و ائمه اطهار ) ص(پيامبر 

كه نظر اين . ن هم به ايام قديم بر مي گردد تاريخچه بزهكاري اطفال و نوجوانان است ،كه اي: دوم   
نگارش تكيه بر هر دو نوع تاريخ است كه طي آن به بررسي بزهكاري اطفال و نوجوانان ودادرسي 

  .كيفري ويژه آن از منظر فقه و حقوق موضوعه مي پردازد 
  : ديده بزه و بزهكار نوجوانان و اطفال:بند اول

رواني و جسمي انسان  –سلامتي روحي . طفوليت دوران پايه گذاري شخصيت انسان است  
ناتواني جسماني و عقلاني كودك ايجاب مي . اين دوران دارد دنوابستگي قوي به چگونگي گذران
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) جرايم غير عمد(يي انجام دهد كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايي شناخت بزه از او سر بزند، خطا
 .قصد مجرمانه عبارت است از كشش به انجام عمل يا ترك فعلي كه قانون آن را نهي كرده است. 41

دين مبين اسلام مسؤوليت انسان را با توجه به شرايط عمومي تكليف، با عنايت به ويژگيهاي مادي و  
ان در نظر گرفته است و از جمله اين شرايط همانا عقل، اختيار و بلوغ است شريعت مقدس معنوي انس

اسلام و فقهاي آن به استناد حديث رفع براي كودك از نظر كيفري، مسؤوليت نشناخته و جرايم عمد و 
 در غالب نظامهاي جزاي كنوني، از عوامل رفع» صغر«.شبه عمد وي را در حكم خطا تلقي نموده است

  . مسؤوليت كيفري است
مسؤوليت يعني قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت ديگر به معناي چيزي است كه انسان عهده دار 

شرايط لازم براي . كسي است كه قابل بازخواست باشد» ولئمس«، 42آن باشد از وظايف، اعمال و افعال 
اطلاع شخص از قاعده يا تكليف، و  آگاهي و) 2وجود اوامر و نواهي ) 1: وجود مسؤوليت عبارتند از

توانايي انجام و يا ترك آن مسؤوليت كيفري عبارت است از الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج 
جرم؛ و براي اينكه شخصي قابل مجازات باشد، بايد از روي اختيار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و 

احراز نمود؛ يعني فرد توانايي انجام وظيفه را داشته باشد  بايد بتوان قصد و تمايل وي را به تحقق جرم،
به همين جهت كودكي همانند جنون، از عوامل رافع مسؤوليت . و جرم قابل انتساب به مجرم باشد

كيفري دانسته شده است؛ زيرا شرط تقصير، خواستن و دانستن است؛ پس عواملي كه در تقصير مؤثر 
اطفال كمتر از : اطفال به سه دسته تقسيم مي شوند  ،43وفق قانون .باشد، كيفياتي است كه خواستن 

همان  34سال كه مطابق ماده  12-15غير قابل تعقيب كيفري بودند، اطفال  34دوازده سال كه وفق ماده 
قانون، مميز محسوب شده اند و در صورت ارتكاب جرم بايد به اولياي خود تسليم شوند تا ملتزم به 

قانون  36سال كه مطابق ماده  15-18حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال تأديب، تربيت و 
مجازات عمومي، مجازات آنها در صورت ارتكاب جنايت، حبس در دارالتأديب در مدتي كه زايد بر 
پنج سال نباشد است وچنانچه مرتكب جنجه شوند، به مجازاتي بين نصف حداقل و تا نصف حد اعلاي 

، 4، در ماده 1338قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب .  ان جرم استمجازات مرتكب هم
  : اطفال را به سه گروه سني تقسيم نمود

                                                            
  .1369،  161نوربها،رضا ، حقوق جزاي عمومي ، ص  .3
 . 1085، ص 1362عميد ،  .4
 .39  - 34، در مواد 1304قانون مجازات عمومي مصوب . 5
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 اطفال زير شش سال كه غير قابل تعقيب مي باشند) 1

اطفالي كه سن آنها بيش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتكب جرمي ) 2
اولياء قانوني يا سرپرست تسليم مي گردند و از آنها تعهد مبني بر تأيب و تربيت شوند بر حسب مورد به 

و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ مي گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده يا سرپرست، قابل الزام به 
 . تأديب و تربيت طفل نباشد، براي مدتي از يك تا شش ماه به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي گردند

  : سال در صورت ارتكاب جرم به يكي از طرق زير تأديب مي گردند 18تا  12اطفال بين ) 3
  . تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت –الف 

  . سرزنش و نصيحت توسط قاضي دادگاه –ب 
سال و از شش ماه  12-15اعزام به كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال براي كودكان  –ج 

بنابراين طبق قانون مورد بحث، افراد زير هجده سال، غير قابل . سال 15-18تا پنج سال براي كودكان 
بيت طفل، مجازات بوده و براي ايشان نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، صرفاً با هدف تأديب و تر

قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده . در نظر گرفته شده است
قانون مجازات اسلامي  49در حال حاضر ماده . اند، فاقد مسؤوليت كيفري و غير قابل مجازات دانست

، تربيت آنان را با ، اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسؤوليت كيفري دانسته1370مصوب 
در تعيين . نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت قرار داده است

، سن مشخصي را براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعي را 49مفهوم طفل، تبصره يك ماده 
  .مرز ميان كودكي و كبر دانسته است

و ) در مرد(و در مفهوم عبارت است از رسيدن طفل به حال احتلام » رسيدن«بلوغ، در لغت به معني 
از سوي ديگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسيدن ذكور يا اناث به ). در مورد زنان(حيض يا حمل 

  .  44سني كه تمايل جنسي پيدا مي كنند
تمام نرسيده در اصطلاح حقوقي و مطابق قانون مدني سابق، صغير كسي بود كه به سن هجده سال 

 .يعني سن بلوغ سني بود كه شخص در آن رشيد محسوب مي شد. باشد

                                                            
  .  1368،  205، ص 1امامي،حسن ، حقوق مدني ، ج . 6

) جرايم غير عمد(يي انجام دهد كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايي شناخت بزه از او سر بزند، خطا
 .قصد مجرمانه عبارت است از كشش به انجام عمل يا ترك فعلي كه قانون آن را نهي كرده است. 41

دين مبين اسلام مسؤوليت انسان را با توجه به شرايط عمومي تكليف، با عنايت به ويژگيهاي مادي و  
ان در نظر گرفته است و از جمله اين شرايط همانا عقل، اختيار و بلوغ است شريعت مقدس معنوي انس

اسلام و فقهاي آن به استناد حديث رفع براي كودك از نظر كيفري، مسؤوليت نشناخته و جرايم عمد و 
 در غالب نظامهاي جزاي كنوني، از عوامل رفع» صغر«.شبه عمد وي را در حكم خطا تلقي نموده است

  . مسؤوليت كيفري است
مسؤوليت يعني قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت ديگر به معناي چيزي است كه انسان عهده دار 

شرايط لازم براي . كسي است كه قابل بازخواست باشد» ولئمس«، 42آن باشد از وظايف، اعمال و افعال 
اطلاع شخص از قاعده يا تكليف، و  آگاهي و) 2وجود اوامر و نواهي ) 1: وجود مسؤوليت عبارتند از

توانايي انجام و يا ترك آن مسؤوليت كيفري عبارت است از الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج 
جرم؛ و براي اينكه شخصي قابل مجازات باشد، بايد از روي اختيار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و 

احراز نمود؛ يعني فرد توانايي انجام وظيفه را داشته باشد  بايد بتوان قصد و تمايل وي را به تحقق جرم،
به همين جهت كودكي همانند جنون، از عوامل رافع مسؤوليت . و جرم قابل انتساب به مجرم باشد

كيفري دانسته شده است؛ زيرا شرط تقصير، خواستن و دانستن است؛ پس عواملي كه در تقصير مؤثر 
اطفال كمتر از : اطفال به سه دسته تقسيم مي شوند  ،43وفق قانون .باشد، كيفياتي است كه خواستن 

همان  34سال كه مطابق ماده  12-15غير قابل تعقيب كيفري بودند، اطفال  34دوازده سال كه وفق ماده 
قانون، مميز محسوب شده اند و در صورت ارتكاب جرم بايد به اولياي خود تسليم شوند تا ملتزم به 

قانون  36سال كه مطابق ماده  15-18حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال تأديب، تربيت و 
مجازات عمومي، مجازات آنها در صورت ارتكاب جنايت، حبس در دارالتأديب در مدتي كه زايد بر 
پنج سال نباشد است وچنانچه مرتكب جنجه شوند، به مجازاتي بين نصف حداقل و تا نصف حد اعلاي 

، 4، در ماده 1338قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب .  ان جرم استمجازات مرتكب هم
  : اطفال را به سه گروه سني تقسيم نمود

                                                            
  .1369،  161نوربها،رضا ، حقوق جزاي عمومي ، ص  .3
 . 1085، ص 1362عميد ،  .4
 .39  - 34، در مواد 1304قانون مجازات عمومي مصوب . 5
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قانون  209، با حذف ماده 1370و  1368اما به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب  
قانون مدني، غير بالغ كسي است كه  1210مدني، اين مفهوم تغيير مي كرد و در حال حاضر مطابق ماده 

  .سال تمام قمري در پسران نرسيده باشد 15ل تمام قمري در دختران و سا 9به سن 
و با 45» .بلوغ امري است طبيعي، و محتاج به تشريع نمي باشد«عده اي را اعتقاد بر آن است كه 

و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم « عنايت به آيه شريفه 
. د به اين نظر، تمسك جست؛ تعيين سن مشخص براي بلوغ مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه است باي 46»

سالگي را در دختران براي بلوغ  9عده اي از فقهاي شيعه، سن . اما قابل مداقه و مورد اختلاف است
جب سالگي در دختران مو 9از دو حال خارج نيست يا مقصودشان اين است كه سن . كافي دانسته اند

سالگي را اماره بلوغ دانسته  9بلوغ آنها مي گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، يا سن 
اگر مقصودشان شق «: حضرت آيت االله سيد محمد حسن مرعشي در تبيين اين دو نظر مي فرمايند. اند

سالگي، حيض  9سن سال، علت بلوغ آنان را در  9اول باشد، درست نيست؛ زيرا در بعضي از روايات 
آنان قرار داده و بديهي است كه در اين صورت ملاك بلوغ جنسي و طبيعي آنان است كه حيض، 

ايشان » چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبيعي براي بلوغ مي دانند …كاشف آن است
زيرا بلوغ از امور . نيست در بلوغ نيازي به بيان شارع: در بيان نظر خويش راجع به بلوغ چنين آورده اند

طبيعي است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعي نيست كه جز از طريق شارع 
به هر حال در قوانين موضوعه و رويه قضايي ايران، در حال حاضر كودك كسي . قابل شناخت نباشد 

سال و پسران  9و دختران بالاي نرسيده باشد ) سال تمام قمري 15سال و  9(است كه به حد بلوغ شرعي 
، 49ماده  1اگر چه قانون مجازات اسلامي در تبصره . سال داراي مسؤوليت كيفري هستند 15بالاي 

قرار داده است، اما به اين اصل، استثناهايي وارد ) غير بالغان(اصل را بر عدم مسؤوليت كيفري اطفال 
قانون مجازات  12وفق ماده . قانون، قابل تعمق استكرده كه با توجه به انواع مجازاتهاي ذكر شده در 

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي : اسلامي، مجازاتهاي مندرج در اين قانون پنج قسم است
  .بازدارنده

مجازاتي است كه نوع، ميزان  و كيفيت آن در شرع تعيين شده است و غير بالغان » حد«: حدود  . 1
 اهند شدمطلقاً به حد محكوم نخو

                                                            
  . 205ص  ،1جهمان ،. 7
 .سوره نساء   5آيه . 8
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كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر » قصاص«: قصاص  .٢
  . باشد

قصاص نمي شود و چنانچه جنايتي كه مستحق قصاص ) به زعم قانون مجازات اسلامي(كودك 
  است 

، جنايت عمدي وي در حكم خطاي محض بوده و عاقله  وي 306انجام دهد، مطابق تبصره ماده 
همچنين در . ول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غير بالغ هستندمسؤ

مواردي كه طفل توسط شخص كبيري، اكراه به ارتكاب قتل مي شود، مقنن طفل را چه مميز و چه غير 
قانون مجازات اسلامي، چنانچه طفل غير  211مميز، از قصاص معاف دانسته و مطابق تبصره هاي ماده 

مميز در اثر اكراه مرتكب قتل عمد شود، فقط اكراه كننده قصاص مي شود و چنانچه اكراه شونده، 
طفل مميز باشد كه حسن و قبح عمل خويش را تشخيص مي دهد، عاقله طفل به پرداخت ديه محكوم 

  .گرديده و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود
در ماهيت حقوقي ديه ، . براي جنايت تعيين شده استمالي است كه از طرف شارع » ديه«: ديات  - 3

 12ات دانسته و بر نظر خود اينگونه استدلال مي كنند كه مواد زاختلاف نظر است؛ عده اي ديه را مجا
قانون مجازات اسلامي، ديه را در رديف مجازاتها قيد نموده است، لذا هر گونه سخني خلاف  295و 

دوم ، ديه را داراي ماهيت حقوقي و بعنوان جبران خسارت دانسته  گروه. آن، اجتهاد خلاف نص است 
قانون مجازات اسلامي قرار داده، اظهار مي دارند  15در ماده » مال«اند و مبناي نظر خويش را ذكر لفظ 

اينكه شارع در برخي موارد، پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصي 
همچنين در تعيين ميزان ديه . منافات دارد و لذا ديه را بايد ضمان مالي بدانيم نه مجازاتبودن مجازاتها 

و اعمال آن ضوابطي وجود دارد كه ماهيت آن را به خسارت نزديكتر مي كند؛ مثلاً ديه زن نصف ديه 
وعلت آن ورود لطمه اقتصادي بيشتر به خانواده مرد متوفي است و بالاخره مجازات نقدي  ، مرد است

گروه سوم براي ديه . به خزانه دولت واريز مي شود، اما ديه به مجني عليه يا اولياي وي داده مي شود
ديه يكي قانون مجازات اسلامي،  294و  12ماهيتي دو گانه قائل بوده، معتقدند كه مطابق تعريف مواد 

از انواع مجازاتهاست، جز در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده عاقله است و علت ذكر آن در باب 
ديات، صرفاً از آن جهت است كه صدور حكم به پرداخت ديه از وظايف دادگاههاي كيفري است نه 

قانون  209، با حذف ماده 1370و  1368اما به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب  
قانون مدني، غير بالغ كسي است كه  1210مدني، اين مفهوم تغيير مي كرد و در حال حاضر مطابق ماده 

  .سال تمام قمري در پسران نرسيده باشد 15ل تمام قمري در دختران و سا 9به سن 
و با 45» .بلوغ امري است طبيعي، و محتاج به تشريع نمي باشد«عده اي را اعتقاد بر آن است كه 

و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم « عنايت به آيه شريفه 
. د به اين نظر، تمسك جست؛ تعيين سن مشخص براي بلوغ مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه است باي 46»

سالگي را در دختران براي بلوغ  9عده اي از فقهاي شيعه، سن . اما قابل مداقه و مورد اختلاف است
جب سالگي در دختران مو 9از دو حال خارج نيست يا مقصودشان اين است كه سن . كافي دانسته اند

سالگي را اماره بلوغ دانسته  9بلوغ آنها مي گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، يا سن 
اگر مقصودشان شق «: حضرت آيت االله سيد محمد حسن مرعشي در تبيين اين دو نظر مي فرمايند. اند

سالگي، حيض  9سن سال، علت بلوغ آنان را در  9اول باشد، درست نيست؛ زيرا در بعضي از روايات 
آنان قرار داده و بديهي است كه در اين صورت ملاك بلوغ جنسي و طبيعي آنان است كه حيض، 

ايشان » چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبيعي براي بلوغ مي دانند …كاشف آن است
زيرا بلوغ از امور . نيست در بلوغ نيازي به بيان شارع: در بيان نظر خويش راجع به بلوغ چنين آورده اند

طبيعي است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعي نيست كه جز از طريق شارع 
به هر حال در قوانين موضوعه و رويه قضايي ايران، در حال حاضر كودك كسي . قابل شناخت نباشد 

سال و پسران  9و دختران بالاي نرسيده باشد ) سال تمام قمري 15سال و  9(است كه به حد بلوغ شرعي 
، 49ماده  1اگر چه قانون مجازات اسلامي در تبصره . سال داراي مسؤوليت كيفري هستند 15بالاي 

قرار داده است، اما به اين اصل، استثناهايي وارد ) غير بالغان(اصل را بر عدم مسؤوليت كيفري اطفال 
قانون مجازات  12وفق ماده . قانون، قابل تعمق استكرده كه با توجه به انواع مجازاتهاي ذكر شده در 

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي : اسلامي، مجازاتهاي مندرج در اين قانون پنج قسم است
  .بازدارنده

مجازاتي است كه نوع، ميزان  و كيفيت آن در شرع تعيين شده است و غير بالغان » حد«: حدود  . 1
 اهند شدمطلقاً به حد محكوم نخو

                                                            
  . 205ص  ،1جهمان ،. 7
 .سوره نساء   5آيه . 8
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دن ديه نظر گروه دوم پسنديده تر است، اما در حال حاضر رويه قضايي، بر مجازات بو.  47حقوقي
موارد پرداخت ديه .استوار است و قانون مجازات اسلامي نيز ديه را در رديف مجازاتها آورده است

عبارت است از قتل يا صدمات ناشي از خطاي محض، قتل يا صدمات ناشي از شبه عمد و در حكم 
 . شبه عمد و مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نمي باشد

جنايت عمدي و شبه عمدي نابالغ را به منزله خطاي محض  306و تبصره ماده  295تبصره يك ماده 
  .دانسته و عاقله را مسؤول پرداخت ديه نموده است

، عاقله صرفاً مسؤول پرداخت ديه قتل و جراحات موضحه  و كمتر از آن 311همچنين وفق ماده  
ض، در صورتي كه قتل با بينه يا قانون مجازات اسلامي، در قتل خطاي مح 305است و مطابق ماده 

قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از 
بنا بر مواد ذكر شده، چنانچه فردي مرتكب صدمات . سوگند و قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست

 50مورد صغير بايد به ماده  اما در. د بپردازدخطئي گردد، ديه جراحات بالاتر از موضحه را خود باي
اين ماده با تفكيك ديه از خسارت وارده به اموال چنين مقرر مي . قانون مجازات اسلامي مراجعه نمود

چنانچه غير بالغ، مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است، لكن در مورد اتلاف مال «: دارد
با توجه به كليت ماده . »آن از مال طفل به عهده ولي طفل استاشخاص، خود طفل ضامن است و اداء 

صرف نظر از ميزان صدمات وارده و طريقه (فوق، ديه قتل و ضرب و حرج ارتكابي توسط غير بالغ 
  .بر عهده عاقله اوست) اثبات جرم

ظر حاكم ، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ن»تعزير«: تعزيرات - 4
ماده (از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از حد كمتر باشد  . واگذار شده است

، غير بالغان را فاقد مسؤوليت كيفري دانسته، اما موادي از اين قانون 49ماده ) قانون مجازات اسلامي 16
ضربه شلاق  74كه تعزير تا » واطل«در بحث  112از جمله ماده . براي غير بالغ، تعزير مقرر نموده است

نيز  113همچنين ماده . براي نابالغي كه بدون اكراه، مفعول لواط توسط بالغ مي گردد قرار داده است
ضربه شلاق بعنوان تعزير قرار داده است، مگر در  74براي دو نابالغ كه يكديگر را وطي نمايند تا 

 .صورت اكراه يكي از آن دو 

                                                            
  .حقوقي قوه قضاييه  اداره 4/11/73مورخ  7293/7نظريه شماره . 9
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ذف  ، به حاكم اجازه داده است نابالغ مميز را كه كسي را قذف مي نمايد، به در بحث ق 147ماده  
  .نظر خود تأديب نمايد

 1370پنجمين و آخرين نوع مجازات كه در قانون مجازات اسلامي سال  : بازدارنده مجازاتهاي - 5
يم تعزيري و با تفكيك تعدادي از جرا 1370مقنن در سال . است» مجازاتهاي بازدارنده«گرديد،  مقرر

. قرار دادن آن در رديف مجازاتهاي بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزاي ايران پديد آورد
، مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و 17وفق ماده 

البته هنوز هم . گردد مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي
اختلاف نظر دارند، اما در بيان وجه افتراق و اشتراك اين » تعزير«و » بازدارنده«حقوقدانان در تفكيك 

است و با » بما يراه الحاكم«دو نوع جرم و مجازات بايد گفت مجازات تعزيري و بازدارنده هر دو 
اكم اجازه داده شده، نوع و ميزان مجازات عنايت به وابستگي آن به مصالح اجتماعي و حكومتي، به ح

را معين نمايد؛ بر خلاف حدود و قصاص و ديات، حد معيني بعنوان مجازات توسط شارع تعيين 
وجه افتراق اين دو در سابقه شرعي آن است؛ با اين توضيح كه حرمت و ممنوعيت . نگرديده است

ات و ميزان آن به حاكم واگذار شده است جرايم تعزيري در فقه بيان شده و صرفاً تعيين نوع مجاز
؛ اما جرايم بازدارنده، به علت مستحدثه بودن، فاقد سابقه شرعي )مانند سرقت تعزيري و ترك انفاق(

است، مثل تخلفات ناشي از رانندگي وسايل نقليه كه به علت موضوعيت نداشتن آن در زمان 
قانونگذار در جرايم داراي مجازات بازدارنده، .قانونگذاري شارع مقدس، مورد توجه قرار نگرفته است

از اصل كلي عدم مسؤوليت كيفري طفل به طور كامل پيروي نموده و استثنايي بر آن وارد نكرده 
با توجه به مراتب مشروحه فوق الذكر بايد گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهكار، اجراي . است

ستوجب ديه و قصاص جايز ندانسته و صرفاً در جرايم مجازات را در جرايم حدي، بازدارنده و جرايم م
تعزيري به علت جنبه تأديبي آن، در مواردي خاص، امكان تعزير و تأديب طفل را فراهم آورده است 

  .كه صرفاً براي پيشگيري از تكرار جرم است 
  :اطفال  ويژه دادگاه تشكيل ضرورت:بند سوم

 قانون، با معارض نوجوانان و كودكان عاليه مصالح و منافع از حمايت مقدس هدف تأمين منظور به
 قانون 20و19 اصول( اساسي قوانين در ها دادگاه و قانون برابر در افراد تساوي اصل كه اين وجود با

 جرايم به رسيدگي در ويژه هاي دادگاه تشكيل از ممانعت متضمن) ايران اسلامي جمهوري اساسي
 آشوري،(شناسي جرم و جنايي علوم دستاوردهاي به توجه با ليكن است، خاص اجتماعي هاي گروه

دن ديه نظر گروه دوم پسنديده تر است، اما در حال حاضر رويه قضايي، بر مجازات بو.  47حقوقي
موارد پرداخت ديه .استوار است و قانون مجازات اسلامي نيز ديه را در رديف مجازاتها آورده است

عبارت است از قتل يا صدمات ناشي از خطاي محض، قتل يا صدمات ناشي از شبه عمد و در حكم 
 . شبه عمد و مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نمي باشد

جنايت عمدي و شبه عمدي نابالغ را به منزله خطاي محض  306و تبصره ماده  295تبصره يك ماده 
  .دانسته و عاقله را مسؤول پرداخت ديه نموده است

، عاقله صرفاً مسؤول پرداخت ديه قتل و جراحات موضحه  و كمتر از آن 311همچنين وفق ماده  
ض، در صورتي كه قتل با بينه يا قانون مجازات اسلامي، در قتل خطاي مح 305است و مطابق ماده 

قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از 
بنا بر مواد ذكر شده، چنانچه فردي مرتكب صدمات . سوگند و قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست

 50مورد صغير بايد به ماده  اما در. د بپردازدخطئي گردد، ديه جراحات بالاتر از موضحه را خود باي
اين ماده با تفكيك ديه از خسارت وارده به اموال چنين مقرر مي . قانون مجازات اسلامي مراجعه نمود

چنانچه غير بالغ، مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است، لكن در مورد اتلاف مال «: دارد
با توجه به كليت ماده . »آن از مال طفل به عهده ولي طفل استاشخاص، خود طفل ضامن است و اداء 

صرف نظر از ميزان صدمات وارده و طريقه (فوق، ديه قتل و ضرب و حرج ارتكابي توسط غير بالغ 
  .بر عهده عاقله اوست) اثبات جرم

ظر حاكم ، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ن»تعزير«: تعزيرات - 4
ماده (از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از حد كمتر باشد  . واگذار شده است

، غير بالغان را فاقد مسؤوليت كيفري دانسته، اما موادي از اين قانون 49ماده ) قانون مجازات اسلامي 16
ضربه شلاق  74كه تعزير تا » واطل«در بحث  112از جمله ماده . براي غير بالغ، تعزير مقرر نموده است

نيز  113همچنين ماده . براي نابالغي كه بدون اكراه، مفعول لواط توسط بالغ مي گردد قرار داده است
ضربه شلاق بعنوان تعزير قرار داده است، مگر در  74براي دو نابالغ كه يكديگر را وطي نمايند تا 

 .صورت اكراه يكي از آن دو 

                                                            
  .حقوقي قوه قضاييه  اداره 4/11/73مورخ  7293/7نظريه شماره . 9



13
96

هار 
ل- ب

ه او
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

64

 دادگاه كشورها، غالب كيفري دادرسي هاي نظام در المللي، بين اسناد توصيه و) 67ص ،2ج ،1379
 دانش،( است شده تشكيل نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي اختصاصي صلاحيت با اطفال ويژه

 واجد قضايي مرجع تشكيل كودك، حقوق پيمان 40 ماده »ب« قسمت سوم بند ).54-2 ص ،1378
 كرده مقرر و بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهام به رسيدگي مورد در را طرف وبي مستقل صلاحيت

 مستقل قضايي مرجع 1338 سال مصوب اطفال هاي دادگاه تشكيل از قبل تا ايران حقوق در  .است
 مزبور قانون تصويب با. بود نشده بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهام به رسيدگي براي صلاحيت واجد
 دادرسي آيين قانون مواد از برخي اصلاح قانون تصويب با.گرديد مقرر و بيني پيش اطفال ويژه دادگاه
 شماره قضايي روية وحدت رأي حسب ،2و1 كيفري هاي دادگاه تشكيل و ،61 سال مصوب كيفري

 بر نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي و حذف قضايي نظام از اطفال ويژه دادگاه ،23/2/64- 6
 ،1372 ناصرزاده،( قرارگرفت 2و1كيفري هاي دادگاه صلاحيت در ارتكابي جرم شدت و نوع حسب
 هاي دادگاه تشكيل قانون اجرايي نامه آيين 8 ماده تبصره وفق مذكور خلأ رفع براي مقنن).61- 60 ص

 هر قضايي، حوزه هر در تواند مي قضائيه قوه رئيس كه نمود مقرر 73 سال مصوب انقلاب و عمومي
 نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي براي خاص ابلاغ با را عمومي هاي دادگاه قضات از يك

 براي اي ويژه هاي دادگاه الذكر فوق تبصره حسب شود، مي ملاحظه كه گونه همان.نمايد منصوب
 به عمومي هاي دادگاه از شعبي بلكه است، نشده بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي
 قانون 219 ماده موجب به رويه همين. يابد اختصاص امر اين براي تواند مي قضائيه قوه رئيس اختيار
 219 ماده. يافت ادامه 78 سال مصوب كيفري امور در انقلاب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين
 براي عمومي هاي دادگاه از چندشعبه يا يك نياز صورت در و قضايي حوزه هر در«: دارد مي مقرر

 كسي طفل از منظور ماده، همان 1 تبصره در .»شود مي داده اختصاص اطفال جرايم كليه به رسيدگي
 در شرعي بلوغ حد )مدني قانون 1210( ماده 1 تبصره وفق و باشد نرسيده شرعي بلوغ حد به كه است
 در كيفري دادرسي آيين مقنن ليكن است، قمري تمام سال 9 دختران در و قمري تمام سال 15 پسران
 دادگاه در نيز تمام سال 18 از كمتر بالغ اشخاص جرايم كليه به كه است داشته مقرر 220 ماده تبصره
 رسيدگي براي شد، گفته كه طور همان حال، عين در .شود مي رسيدگي عمومي مقررات طبق اطفال

 آيين قانون 231 ماده. است نشده بيني پيش اي ويژه دادگاه سال 18 زير نوجوانان و اطفال جرايم به
 ارجاع از مانع عمومي دادگاه شعب از بعضي بودن اختصاصي كه كند مي تصريح كيفري دادرسي

 قضائيه قوه رئيس 15/11/78 مورخ 1105/78/1 شماره بخشنامه. باشد نمي شعب آن به ها پرونده ساير
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 كه است مطلب اين مويد 231 و 219 مواد اعمال راستاي در نيز استانها دادگستري كل رؤساي به
 مقررات، و قوانين تنقيح و تدوين كل اداره( ندارد موضوعيت اطفال ويژه دادگاه ايران قضايي درنظام
 نوجوانان و اطفال اتهامات به انحصاراً كه اي ويژه و تخصصي دادگاه مقنن و) 115 ص ،1381

 دادرسي در ايران قضايي نظام عمده نقايص از يكي اين و است مقررنكرده و بيني پيش كند، رسيدگي
 1ماده ،)236 ص ،4 ج ،1379 آيين دادرسي كيفري ،آخوندي،( شود مي محسوب اطفال كيفري
 كليه به«: دارد مي مقرر نقيصه اين رفع جهت در ونوجوانان اطفال دادگاه تشكيل قانون پيشنهادي لايحه
 دردادگاه است خورشيدي تمام سال18 از وكمتر سال 6از بيش آنان سن كه نوجوانان و اطفال جرايم
 يا طفل اقامت دستگيري، محل در دادرسي كيفري آن ،دادگاه .»شود مي رسيدگي ونوجوانان اطفال

 دادگاه به رسيدگي جهت را پرونده داده، انجام را مقدماتي بايدتحقيقات جرم كشف محل يا نوجوان،
  .نمايد ارسال جرم وقوع محل

  :اطفال  قضات خاص شرايط و روش انتخاب:بند چهارم
 گرفتن پيش در و حكم صدور تصميم، اتخاذ منظور به بايد نوجوانان و اطفال هاي دادگاه قضات
 و تربيت و تعليم و هدايت اجتماعي، كردن بازسازگار به منجر سرانجام كه ايشان مورد در روشي

 روان شناسي، جامعه كودك، شناسي روان و حقوق به مسلط شود، آنان جرم تكرار از پيشگيري
 استاندارد قواعد حداقل 6 ماده موجب به). 49 ص ،1378 دانش،( باشند شناسي جرم و جنايي شناسي
 مناسب روشهاي اتخاذ منظور به بايد اطفال هاي دادگاه قضات اطفال، ويژه دادرسي براي ملل سازمان
 در.باشند دارا را لازم شايستگي و صلاحيت قضايي، پيگرد تحت نوجوانان و اطفال شخصيت با منطبق
 قضات كه بود شده تصريح ،1338 سال مصوب بزهكار اطفال تشكيل قانون 2 درماده ايران حقوق
 سوابق و سن رعايت با امر اين براي آنان صلاحيت كه شوند انتخاب قضاتي بين از بايد اطفال دادگاه
 دادرسي آيين قانون مواد از برخي اصلاح قانون تصويب با اما .باشد محرز ديگر وجهات خدمت
 اصلاحيه و 73 سال مصوب انقلاب و عمومي هاي دادگاه تشكيل قانون متعاقباً ،61سال مصوب كيفري

 اتهامات به رسيدگي امر كه 78 مصوب كيفري دادرسي آيين قانون همچنين و ،1381 سال در آن
 كننده رسيدگي قضات انتخاب است، نموده محول جزايي عمومي هاي دادگاه به را نوجوانان و اطفال

 پيشنهادي لايحه 7 ماده موجب كند و به نمي تبعيت اي ويژه شرايط از ونوجوانان اطفال اتهامات به
 هاي دادگاه قضات كه است شده تكليف قضائيه قوه رئيس به ونوجوانان اطفال دادگاه تشكيل قانون
 شايستگي و باشند داشته قضايي خدمت سابقه سال 5 حداقل كه نمايد انتصاب قضاتي بين از را اطفال

 دادگاه كشورها، غالب كيفري دادرسي هاي نظام در المللي، بين اسناد توصيه و) 67ص ،2ج ،1379
 دانش،( است شده تشكيل نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي اختصاصي صلاحيت با اطفال ويژه

 واجد قضايي مرجع تشكيل كودك، حقوق پيمان 40 ماده »ب« قسمت سوم بند ).54-2 ص ،1378
 كرده مقرر و بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهام به رسيدگي مورد در را طرف وبي مستقل صلاحيت

 مستقل قضايي مرجع 1338 سال مصوب اطفال هاي دادگاه تشكيل از قبل تا ايران حقوق در  .است
 مزبور قانون تصويب با. بود نشده بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهام به رسيدگي براي صلاحيت واجد
 دادرسي آيين قانون مواد از برخي اصلاح قانون تصويب با.گرديد مقرر و بيني پيش اطفال ويژه دادگاه
 شماره قضايي روية وحدت رأي حسب ،2و1 كيفري هاي دادگاه تشكيل و ،61 سال مصوب كيفري

 بر نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي و حذف قضايي نظام از اطفال ويژه دادگاه ،23/2/64- 6
 ،1372 ناصرزاده،( قرارگرفت 2و1كيفري هاي دادگاه صلاحيت در ارتكابي جرم شدت و نوع حسب
 هاي دادگاه تشكيل قانون اجرايي نامه آيين 8 ماده تبصره وفق مذكور خلأ رفع براي مقنن).61- 60 ص

 هر قضايي، حوزه هر در تواند مي قضائيه قوه رئيس كه نمود مقرر 73 سال مصوب انقلاب و عمومي
 نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي براي خاص ابلاغ با را عمومي هاي دادگاه قضات از يك

 براي اي ويژه هاي دادگاه الذكر فوق تبصره حسب شود، مي ملاحظه كه گونه همان.نمايد منصوب
 به عمومي هاي دادگاه از شعبي بلكه است، نشده بيني پيش نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي
 قانون 219 ماده موجب به رويه همين. يابد اختصاص امر اين براي تواند مي قضائيه قوه رئيس اختيار
 219 ماده. يافت ادامه 78 سال مصوب كيفري امور در انقلاب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين
 براي عمومي هاي دادگاه از چندشعبه يا يك نياز صورت در و قضايي حوزه هر در«: دارد مي مقرر

 كسي طفل از منظور ماده، همان 1 تبصره در .»شود مي داده اختصاص اطفال جرايم كليه به رسيدگي
 در شرعي بلوغ حد )مدني قانون 1210( ماده 1 تبصره وفق و باشد نرسيده شرعي بلوغ حد به كه است
 در كيفري دادرسي آيين مقنن ليكن است، قمري تمام سال 9 دختران در و قمري تمام سال 15 پسران
 دادگاه در نيز تمام سال 18 از كمتر بالغ اشخاص جرايم كليه به كه است داشته مقرر 220 ماده تبصره
 رسيدگي براي شد، گفته كه طور همان حال، عين در .شود مي رسيدگي عمومي مقررات طبق اطفال

 آيين قانون 231 ماده. است نشده بيني پيش اي ويژه دادگاه سال 18 زير نوجوانان و اطفال جرايم به
 ارجاع از مانع عمومي دادگاه شعب از بعضي بودن اختصاصي كه كند مي تصريح كيفري دادرسي

 قضائيه قوه رئيس 15/11/78 مورخ 1105/78/1 شماره بخشنامه. باشد نمي شعب آن به ها پرونده ساير
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 خاص هاي دوره گذراندن و فرزند داشتن ترجيحاً و بودن متأهل قبيل از اطفال دادرسي براي آنان
  .باشد محرز آموزشي

  :مقدماتي  تحقيقات و تعقيب:بند پنجم
 خاص ظرافت لحاظ به اطفال ويژه دادرسي براي متحد ملل سازمان استاندارد قواعد حداقل 12 ماده

 تحقيقات و تعقيب نوجوانان، و اطفال اتهامات به رسيدگي مقدماتي مرحله به مربوط مسائل وحساسيت
 پذير امكان مسلطّ و متبحر و ديده آموزش و ورزيده قضايي ضابطان عهده به را مزبور مرحله به ناظر

 مي جوانان امور به منحصراً يا غالباً كه پليس افسران«: دارد مي مقرر مزبور 12 ماده .است دانسته
 انجام نحو بهترين رابه وظايفشان كه آن براي مشغولند، نوجوانان جرم از پيشگيري به عمدتاً يا پردازند
 خاصي پليس واحدهاي بايد بزرگ شهرهاي در. شوند ورزيده و آزموده خاصي شيوه به بايد دهند
 كه خاصي دادگستري ضابطان بيني پيش عدم لحاظ به ايران حقوق در.  »شود تأسيس منظور اين براي

 فعال نوجوانان و اطفال اتهامات به مربوط درخصوص منحصراً يا غالباً آموزشي خاص دوره گذراندن با
 به او درخواست به يا دادگاه دادرس عهده به تحقيق و تعقيب از اعم مقدماتي مرحله انجام باشند،
 در«: دارد مي مقرر زمينه دراين كيفري دادرسي آيين قانون 221 ماده. است شده محول تحقيق قضات
 يا دادرس توسط 43 ماده تبصره مفاد رعايت با تحقيق و تعقيب از اعم مقدماتي رسيدگي اطفال جرايم

 عهده بر قانون برابر در كه را وظايفي كليه دادگاه. گيرد مي انجام تحقيق قاضي توسط او درخواست به
  .»آورد  خواهد عمل به رأساً باشد مي ضابطين

  :كيفري  دادرسي بنيادين اصول رعايت:بند ششم
 را منصفانه و عادلانه دادرسي اساسي تضمينات و اصول رعايت كودك، حقوق پيمان 40و 39 مواد

 كرده اعلام الرعايه لازم نوجوانان و اطفال اتهامات به دادرسي و مقدماتي تحقيقات تعقيب، هنگام در
 از يافتن اطلاع حق برائت، اصل مجازات، و جرم بودن قانوني اصل قبيل از اصولي ترتيب بدين .اند

 آزار و اذيت ديگر و شكنجه منع دادرسي، و تحقيقات در سكوت حق آن، دلايل ذكر با اتهامات
 خواهي پژوهش حق و مقابل طرف شهود از سؤال وطرح مواجهه حق رسيدگي، و تحقيقات درهنگام

 حقوق در .گردد رعايت كاملاً نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي زمينه در بايد بالاتر مراجع از
 جرايم به رسيدگي ترتيب به اختصاص كيفري دادرسي آيين قانون دوم باب از پنجم فصل عنوان ايران
  .دارد اطفال
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  :دادرسي جرائم اطفال  در تسريع:چهارمبخش 
 بين ارتباط كيفيت از قضايي پيگرد تحت نوجوانان و كودكان درك كه جا آن بنظر مي رسد، از

 جامعه ارزشهاي به آنان شخصيت انطباق در خود عملكرد و قضايي مراجع شده اتخاذ تصميمات
 لايحه در نيز و اطفال هاي دادگاه رسيدگي به ناظر مقررات در ايران درحقوق .  دارد بسزايي اهميت

 معرفي خصوص در لايحه اين 15 ماده درتبصره بجز نوجوانان و اطفال دادگاه تشكيل قانون پيشنهادي
 قضات به دادگستري ضابطان توسط مشهود درجرايم دستگيري از پس نوجوان يا طفل درنگ بي

  .است نشده اي اشاره مورد، حسب اطفال دادگاه يا دادسرا
  :جلب اطفال  يا احضار:بند اول

 اطفال، ويژه دادرسي در قضايي و انتظامي صلاح ذي مراجع راهبردي و اساسي وظايف از يكي
 تحقيقات از اجتناب يا كيفري، رسمي دادرسي عرصه در نوجوانان و اطفال ورود از پرهيز يا قضازدايي

 حداقل به كيفري دادرسي رسمي فرايند به ايشان ورود ضرورت صورت در يا رسمي محاكمه و
 ماده صدر مزبور قاعده اعمال راستاي در ايران حقوق در . است نوجوانان و اطفال با مواجهه رساندن

 از رسيدگي و مقدماتي تحقيقات انجام براي مورد حسب را نوجوانان و كودكان جلب يا احضار 223
 مانع را امر اين ماده اخير قسمت در حال اين با. است كرده اعلام ايشان قانوني سرپرست يا ولي طريق

  . است ندانسته آنان وجلب احضار از
  :حقوقي  و مشاور قانوني سرپرستان والدين، حضور ضرورت:بند دوم

 سرپرستان يا والدين حضور نوجوانان، و اطفال اتهامات به رسيدگي و تحقيقات انجام هنگام به
 و عاطفي رواني معاضدت و حمايت حيث از حقوقي مشاور يا وكيل همچنين و نوجوان يا طفل قانوني
 سازمان استاندارد قواعد حداقل 15 ماده طبق جهت همين به. است اهميت كمال داراي ايشان حقوقي

 و تحقيقات هنگام در ايشان حضور كودك حقوق پيمان 40 ماده 3 بند و اطفال ويژه دادرسي براي ملل
  .است ضروري دادرسي
 ذي مرجع تشخيص به قانوني، سرپرستان يا والدين اگرحضور مزبور، قواعد حسب حال درعين
 .نيست ايشان حضور به الزامي نكند، تأمين دادرسي درفرآيند را آنان ومنفعت مصلحت قضايي، صلاح

 سرپرست يا ولي به است مكلف قاضي كيفري، دادرسي آيين قانون 220 ماده طبق ايران حقوق در
 به اقدام چنانچه. كنند تعيين وكيل او براي يا شود حاضر دادگاه در شخصاً كه نمايد اعلام طفل قانوني
 در. كرد خواهد تعيين تسخيري وكيل طفل براي دادگاه نشوند، حاضر شخصاً و نكرده وكيل تعيين

 خاص هاي دوره گذراندن و فرزند داشتن ترجيحاً و بودن متأهل قبيل از اطفال دادرسي براي آنان
  .باشد محرز آموزشي

  :مقدماتي  تحقيقات و تعقيب:بند پنجم
 خاص ظرافت لحاظ به اطفال ويژه دادرسي براي متحد ملل سازمان استاندارد قواعد حداقل 12 ماده

 تحقيقات و تعقيب نوجوانان، و اطفال اتهامات به رسيدگي مقدماتي مرحله به مربوط مسائل وحساسيت
 پذير امكان مسلطّ و متبحر و ديده آموزش و ورزيده قضايي ضابطان عهده به را مزبور مرحله به ناظر

 مي جوانان امور به منحصراً يا غالباً كه پليس افسران«: دارد مي مقرر مزبور 12 ماده .است دانسته
 انجام نحو بهترين رابه وظايفشان كه آن براي مشغولند، نوجوانان جرم از پيشگيري به عمدتاً يا پردازند
 خاصي پليس واحدهاي بايد بزرگ شهرهاي در. شوند ورزيده و آزموده خاصي شيوه به بايد دهند
 كه خاصي دادگستري ضابطان بيني پيش عدم لحاظ به ايران حقوق در.  »شود تأسيس منظور اين براي

 فعال نوجوانان و اطفال اتهامات به مربوط درخصوص منحصراً يا غالباً آموزشي خاص دوره گذراندن با
 به او درخواست به يا دادگاه دادرس عهده به تحقيق و تعقيب از اعم مقدماتي مرحله انجام باشند،
 در«: دارد مي مقرر زمينه دراين كيفري دادرسي آيين قانون 221 ماده. است شده محول تحقيق قضات
 يا دادرس توسط 43 ماده تبصره مفاد رعايت با تحقيق و تعقيب از اعم مقدماتي رسيدگي اطفال جرايم

 عهده بر قانون برابر در كه را وظايفي كليه دادگاه. گيرد مي انجام تحقيق قاضي توسط او درخواست به
  .»آورد  خواهد عمل به رأساً باشد مي ضابطين

  :كيفري  دادرسي بنيادين اصول رعايت:بند ششم
 را منصفانه و عادلانه دادرسي اساسي تضمينات و اصول رعايت كودك، حقوق پيمان 40و 39 مواد

 كرده اعلام الرعايه لازم نوجوانان و اطفال اتهامات به دادرسي و مقدماتي تحقيقات تعقيب، هنگام در
 از يافتن اطلاع حق برائت، اصل مجازات، و جرم بودن قانوني اصل قبيل از اصولي ترتيب بدين .اند

 آزار و اذيت ديگر و شكنجه منع دادرسي، و تحقيقات در سكوت حق آن، دلايل ذكر با اتهامات
 خواهي پژوهش حق و مقابل طرف شهود از سؤال وطرح مواجهه حق رسيدگي، و تحقيقات درهنگام

 حقوق در .گردد رعايت كاملاً نوجوانان و اطفال اتهامات به رسيدگي زمينه در بايد بالاتر مراجع از
 جرايم به رسيدگي ترتيب به اختصاص كيفري دادرسي آيين قانون دوم باب از پنجم فصل عنوان ايران
  .دارد اطفال
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 را طفل قانوني سرپرست يا ولي حضور دادگاه كه صورتي در قانون، همان 225 ماده حسب حال عين
  .كرد خواهد رسيدگي ايشان حضور بدون نداند، لازم

  :از محاكمه  قبل بازداشت:بند سوم
 به آلودگي خطر حيث از محاكمه، از قبل موقت بازداشت برقرار مترتب منفي آثار لحاظ به

 حبس، با تجانس جهت به برائت اصل با آن مغايرت نيز و نوجوانان و اطفال درباره بخصوص بزهكاري
 موقت داشت باز قرار صدور كيفري، دادرسي آيين اصول و المللي بين قواعد و فقهي موازين حسب

 رعايت با ويژه مقررات و شرايط تحت بزرگسال، اشخاص اتهام به رسيدگي و تحقيقات درمرحله
 است پذير مثل قتل هاي عمدي امكان شديد، خطرناكي درجه واجد جرايم در هم آن حزم و احتياط

 نوجوانان، و كودكان اتهام به رسيدگي و تحقيق هنگام در ).122-117ص ،1380 زادگان، مؤذن(
  . است برخوردار بيشتري ظرافت و حساسيت از محاكمه از پيش بازداشت

  :دادرسي  و تحقيقات بودن علني غير:بند چهارم
 غير رسيدگي و تحقيق امكان قانون، با معارض نوجوانان و كودكان رفتار با مواجهه در چنانچه
 كشف، فرآيند نباشد، امكانپذير رسمي قضايي نظام و كيفري دادرسي فرآيند از خارج و رسمي

 رعايت كاملاً ايشان شخصي حريم كه شود دهي سازمان اي گونه به بايد دادرسي و مقدماتي تحقيقات
 و اطفال مشخصات و هويت افشاي و دادرسي و مقدماتي تحقيقات كشف، يندآفر نمودن علني .گردد

 لطمه آنان حيثيت و شخصيت به افراد، حضور يا گروهي، هاي رسانه و مطبوعات طريق از نوجوانان
 يا طفل اتهام طرح. گرديد خواهد ايشان نفس به اعتماد سلب موجب و كرده وارد ناپذير جبران
 مي او طبيعي شخصيت شدن دار خدشه موجب وي به جرم زني چسب بر و بازار و كوچه در نوجوان
 تربيتش و اصلاح مسير در آنگاه. نمايد مي تجسم و تصور مجرم قالب در را خود وي و گردد

  .شود مي ايجاد اساسي معضلات
  :حكم  صدور و تصميم اتخاذ نحوه:بند پنجم

 و اطفال اتهامات به رسيدگي در دادرسي و مقدماتي تحقيقات تعقيب، كشف، از اصلي هدف
 آنان در سازگاري ايجاد و شخصيت سازي باز و تربيت و اصلاح آموزش، باقانون، معارض نوجوانان

 نوجوانان و اطفال دادگاه قضات كه صورتي در لذا است؛ ديني مباني و اجتماعي اخلاقي هاي ارزش با
 معيارهاي و ضوابط لحاظ با بايد كنند، احراز را جرمي ارتكاب دادرسي، و مقدماتي تحقيقات درخاتمه
 ).22 ص ،2 ج تا، بي صانعي،( نمايند تصميم اتخاذ به مبادرت اطفال ويژه دادرسي اصول شده شناخته
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 شدت با متناسب بايد نوجوانان و كودكان رفتار برابر در شده اتخاذ تصميمات مزبور معيارهاي حسب
 گيري انتقام و سركوب در رساني آزار شائبه فاقد ايشان، خاص وضعيت و شخصيت ارتكابي، جرم
 جويي انتقام و پرخاشگري حس تصميمات، اين اجراي سرانجام در كه باشند مواظب بايد قضات. باشد

  .نكنند تقويت يا ايجاد را قانون با معارض نوجوانان و كودكان مداري خصومت و
  :رأي  بودن حضوري:بند ششم

 او وكيل يا متهم چنانچه كيفري، دادرسي آيين مقررات حسب بزرگسالان، جرايم به رسيدگي در
 داراي كه درجرايمي باشند، نفرستاده دفاعيه لايحه و نداشته حضور دادگاه جلسات از يك هيچ در

 در غيابي رأي. كند مي غيابي رأي صدور به مبادرت نموده، رسيدگي دادگاه نيست، اللهي حق جنبه
 دادگاه دادرسي آيين قانون 217 ماده( است خواهي نظر تجديد و واخواهي قابل مقرر مهلت ظرف
 و اطفال اتهامات به رسيدگي در ليكن). 1378 سال مصوب كيفري امور در انقلاب و عمومي هاي

 رسيدگي باشدكه داشته اقتضا ايشان ومنافع مصالح است آنان،ممكن به دسترسي وجود با نوجوانان،
 پايان در صادره رأي حال عين در. شود انجام آنان درغياب دادرسي مراحل از قسمتي يا درتمام

 مقرر ايران كيفري دادرسي آيين قانون 226 ماده .شد خواهد تلقي حضوري مزبور، شيوه به رسيدگي
 غياب در دادرسي مراحل از قسمتي در رسيدگي نمايد، اقتضا طفل مصلحت كه صورتي در«: دارد مي

  ».شود مي محسوب حضوري دادگاه رأي حال هر در و گرفت خواهد انجام متهم
  :نتيجه گيري

 قبيل از منصفانه و عادلانه دادرسي تضمينات شد، گفته قبلاً كه گونه هماندر جمع بندي اين تحقيق 
 دادگاه تصميمات لحاظ همين به. شود رعايت نوجوانان و اطفال دادرسي در بايد خواهي پژوهش
 مي خواهي نظر تجديد قابل مربوط ومقررات تشريفات حسب و عالي مراجع در نوجوانان و اطفال
 كننده صادر مرجع كه است آن در نوجوانان و اطفال دادرسي به مربوط ويژگي حال، عين در. باشد
 و مراقبت يا نگهداري مدت طول در طفل وضعيت پيشرفت و بهبود از كه هايي گزارش حسب رأي
 نظر تجديد قبلي شده اتخاذ تصميمات در تواند مي نمايد، مي دريافت ربط ذي مسؤولان از نظر تحت
 رأي كننده صادر قاضي چنانچه نوجوانان، و اطفال دادگاه تشكيل هاي هدف به عنايت با زيرا. نمايد
 محقق نوجوان يا كودك اصلاح و تربيت كه كند احراز تصميمات، اجراي يا نگهداري مدت اثناي در

 اجراي عدم ويا آن تخفيف نگهداري، مدت لغو امكان وي براي بايد است، تحقق به قريب يا گرديده
  .باشد شده بيني پيش تصميمات،

 را طفل قانوني سرپرست يا ولي حضور دادگاه كه صورتي در قانون، همان 225 ماده حسب حال عين
  .كرد خواهد رسيدگي ايشان حضور بدون نداند، لازم

  :از محاكمه  قبل بازداشت:بند سوم
 به آلودگي خطر حيث از محاكمه، از قبل موقت بازداشت برقرار مترتب منفي آثار لحاظ به

 حبس، با تجانس جهت به برائت اصل با آن مغايرت نيز و نوجوانان و اطفال درباره بخصوص بزهكاري
 موقت داشت باز قرار صدور كيفري، دادرسي آيين اصول و المللي بين قواعد و فقهي موازين حسب

 رعايت با ويژه مقررات و شرايط تحت بزرگسال، اشخاص اتهام به رسيدگي و تحقيقات درمرحله
 است پذير مثل قتل هاي عمدي امكان شديد، خطرناكي درجه واجد جرايم در هم آن حزم و احتياط

 نوجوانان، و كودكان اتهام به رسيدگي و تحقيق هنگام در ).122-117ص ،1380 زادگان، مؤذن(
  . است برخوردار بيشتري ظرافت و حساسيت از محاكمه از پيش بازداشت

  :دادرسي  و تحقيقات بودن علني غير:بند چهارم
 غير رسيدگي و تحقيق امكان قانون، با معارض نوجوانان و كودكان رفتار با مواجهه در چنانچه
 كشف، فرآيند نباشد، امكانپذير رسمي قضايي نظام و كيفري دادرسي فرآيند از خارج و رسمي

 رعايت كاملاً ايشان شخصي حريم كه شود دهي سازمان اي گونه به بايد دادرسي و مقدماتي تحقيقات
 و اطفال مشخصات و هويت افشاي و دادرسي و مقدماتي تحقيقات كشف، يندآفر نمودن علني .گردد

 لطمه آنان حيثيت و شخصيت به افراد، حضور يا گروهي، هاي رسانه و مطبوعات طريق از نوجوانان
 يا طفل اتهام طرح. گرديد خواهد ايشان نفس به اعتماد سلب موجب و كرده وارد ناپذير جبران
 مي او طبيعي شخصيت شدن دار خدشه موجب وي به جرم زني چسب بر و بازار و كوچه در نوجوان
 تربيتش و اصلاح مسير در آنگاه. نمايد مي تجسم و تصور مجرم قالب در را خود وي و گردد

  .شود مي ايجاد اساسي معضلات
  :حكم  صدور و تصميم اتخاذ نحوه:بند پنجم

 و اطفال اتهامات به رسيدگي در دادرسي و مقدماتي تحقيقات تعقيب، كشف، از اصلي هدف
 آنان در سازگاري ايجاد و شخصيت سازي باز و تربيت و اصلاح آموزش، باقانون، معارض نوجوانان

 نوجوانان و اطفال دادگاه قضات كه صورتي در لذا است؛ ديني مباني و اجتماعي اخلاقي هاي ارزش با
 معيارهاي و ضوابط لحاظ با بايد كنند، احراز را جرمي ارتكاب دادرسي، و مقدماتي تحقيقات درخاتمه
 ).22 ص ،2 ج تا، بي صانعي،( نمايند تصميم اتخاذ به مبادرت اطفال ويژه دادرسي اصول شده شناخته
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